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بیخ ریش ما شمایید!

سوفیا، عشقم... اینجا را گوش کن: �
در جلســه مطبوعاتی شــهردار مشــهد، یکی از 
خبرنگاران از معاون فرهنگی شــهردار انتقاد کرد و 
گفت: «متأســفانه آقای زارعی جوابگوی خبرنگاران 
نیست و همین که متوجه می شوند خبرنگار هستیم 

از مصاحبه طفره می روند».
محمدرضا کلایی، شــهردار مشــهد، در واکنش 
به  این انتقاد گفت: «برای راســتی آزمایی این مسئله 
تماسی با معاون فرهنگی می گیریم تا ببینیم جوابگو 

هستند یا خیر!»
خلاصــه خبرنگار رســانه معترض بــه  عملکرد 
معــاون فرهنگی با وی تمــاس گرفت و با جوابی از 

جانب معاون فرهنگی مواجه نشد!
بعد شــهردار به معاونــش زنــگ زد و تلفن را 
گذاشــت روی بلندگو که معاون فرهنگی پاسخ داد! 

حالا همه دارند می شنوند.
اون وقت شــهردار به  معاونش اعتراض کرد که 

چرا تلفن خبرنگار را برنداشته؟
که معــاون هم عصبانــی می شــود و می گوید: 
«زمانــی که من در جلســه هســتم، چگونه پاســخ 
خبرنگار را بدهم، در جلســه حتی جواب تماس زن 
و فرزند خود را نمی دهم!»، بعد هم چهارتا لیچار و 

حرف درشت بار خبرنگارها کرده.
نتیجه این داستان چیست سوفیا؟

• مــا به لیســت امیــد رأی دادیم. لیســت امید 
اصلاح طلبان بودند. شــهردارها و شورای شهرها و 
مجلس الان این طوری شــده، کاریش نمی شود کرد. 

به قول بابای سوفیا؛ مال چی بیخ ریش صاحبش؟
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کارتون خواب

 پرنده آبى

۲۰ ســال گذشــته اســت از همان روزهایی که 
اتفاقات کوی دانشــگاه رخ داد. مــا روزنامه نگاران 
کنونــی و آن زمانــی هنوز نمی توانیــم بگوییم چه 
شــد که آن گونه شــد؟ بر ســر کســانی که در آن 
روزها حضور داشــتند، چه آمد؟ آن مســئولان، آن 
دانشــجویان، آن زندانیــان، آن ز خمی هــا و... چه 
شدند؟ چه طنز غریبی است که آسیب دیدگان تلخ تر 
شدند، برخی به براندازان پیوستند و برخی دیگر به 
سکوت و ســکون پیوستند. مرور آنچه در این یکی، 
دو روز در شــبکه های اجتماعی رخ داده، می تواند 
اشــك را در چشــمان برخی، نفرت را در دل برخی 
دیگر، حســرت و اندوه را بــرای دیگرانی زنده کند. 
اما بعد تاریخی بر بیشتر اظهارنظرها در شبکه های 
اجتماعی غلبه دارد. مرکز اسناد انقلاب فیلم کمتر 
دیده و شنیده شــده از مواضع هاشمی رفسنجانی و 
حســن روحانی درباره ۱۸ تیر ۷۸ منتشــر کرده که 
با اســتقبال فراوان  جمعی از کاربران روبه رو شده 
اســت. حجت الاسلام حســن روحانی در سال ۷۸ 
از ســرکوب عناصر فرصت طلب گفتــه و آیت االله 
هاشمی رفســنجانی در واکنش بــه قضایای ۱۸ تیر 
تأکید داشــته اســت: «هر حرکتی جدای از رهبری 
باشد محکوم به شکست اســت» یا از نظر کاربری 
عاقبت حاضران در ۱۸ تیر و اتفاقات ۸۸ یکی بوده 
«دریوزگی در غرب و تلاش برای تحریم بیشتر ایران. 
و در این، عبرت هاست برای اهل ایمان».  البته یکی 
از کسانی که تصویرهای او در آن روزگار منتشر شد 
اکنــون پر از نفرت اســت. برخی هم یــادی کردند 
از شــاکیان خصوصی روزنامه  ســلام در سال ۷۸؛ 
محمود احمدی نژاد، کامران دانشــجو، حمیدرضا 
ترقی و مهدی رضــا درویش زاده. دکتر درویش زاده 

نماینده دزفول بود که از تندترین نمایندگان مجلس 
پنجم علیه دولت اصلاحات بود؛ هرچند در انزوای 
تاریخ محو شد. البته ســخنان سعید حجاریان، در 
نخستین روز توقیف روزنامه سلام هنوز به یاد مانده 
اســت: «رأی مردم به جمهوری اســلامی، رأی به 
دموکراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات 
و چــه در انتخابات در هم شکســته شــود، آن گاه 
سیاســت ورزی به پایان می رسد». همان طور که به 
یاد دارنــد در حیاط کوی دانشــگاه تهران، گروهی 
از دانشجویان مشــغول گفت وگو با دکتر مصطفی 
معیــن وزیر فرهنگ و آموزش عالــی بودند. معین 
تــا صبح پیش آنها ماند.  یکــی از کاربران به اخبار 
ساعت دو ظهر ۱۸ تیر اشاره کرده که در آن گزارشی 
از دوستی سگ و گربه پخش کرد و تا مدت ها سوژه 

برخی طنزنویسان مشهور آن زمان بود.
ریش تــراش دزدیــدن اروجعلی هنــوز هم در 
یادهــا مانده اســت. اما واقعیت این اســت که ۱۸ 
تیر برای خیلی از جوانــان و نوجوانان اکنون، فقط 
مجموعه ای از شنیده هاست، کسانی که هیچ کدام 
از آن لحظات را ندیده  و لمــس نکرده اند اما برای 
بســیاری مرور خاطرات آن روزها پر اســت از آلام. 
یك سؤال هم مطرح اســت؛ از ۱۸ تیر ۷۸ دو دهه 
گذشت؛ یعنی بچه هایی که همان روز به دنیا آمدند 
الان ۲۰ســاله هســتند اما شــعارها وخواسته های 
جامعه مدنی هنوز بر همان موضوعات می چرخد. 
چطور می شود در همه بزنگاه های سیاسی جامعه 
باز هم اولویت ها همان ها باشند؟ اما یکی یادآوری 
کرده است؛ می دانستید ما حافظه تاریخی نداریم؟ 
واقعیت این اســت امســال نیز گذشــت؛ ۲۰ سال 

گذشت... «ما هنوز نگاه، ما هنوز امید؟».

18 تیر و خاطراتش 

 تجربه ما
اندکي مهرباني 

شبکه هاي اجتماعي با تمام مسائلش فرصتي است 
براي انتشــار و بازنمایي تمام کارهاي خوب و متفاوتي 
که هر روز در گوشــه وکنار ایران و جهان اتفاق مي افتد، 
مثل متن نامه حضرت امیر به مالک اشتر که در آن آمده 
اســت: «و مهربانی بر مردم را برای دل خود پوششــی 
گردان و دوســتی ورزیدن با آنــان را و مهربانی کردن با 
همگان را. همچون حیوان درنده مباش که خوردنشان 
را غنیمت شــماری ...». اما اگر مروري در شــبکه هاي 
اجتماعــي بکنیــم، هر چندوقــت یك بــار اتفاقاتي را 
مي بینیم که پرده اشــکي را بر چشــمانمان مي نشاند؛ 
از فروشــگاهي که قفسه اي را خاص مادران سرپرست 
خانواده تدارك دیده اســت یا کسي که توانسته از کیف 

پول چندهزاردلاري بگذرد. از کسي که اطلاعیه زده که 
همســایه ها مراقب گربه هاي تازه به دنیاآمده باشــند یا 
کســي که میوه هاي شسته شده براي کودکان را در کنار 
مغازه اش آماده کرده است. حتي مردي که با جان ودل 
فعالیت مي کند؛ مثل حســین عبیات، کارگر شهرداری 
حمیدیــه با قریب بــه ۱۲ ماه حقوق معوقــه... وقتی 
می بیند فاضلاب از مجرایش ســرریز شــده، وارد کانال 
اصلی فاضلاب شــهر می شود و با خارج کردن زباله ها، 
مشکل را رفع می کند. اما سؤال این است؛ واقعا یعنی 
هیچ چیز یا امکانات یا وســایلی نیســت کــه این بنده 
خدا مجبور نشــود خودش داخل فاضلاب برود؟ کاش 
مســئولان اگر با اجراي درســت وظیفه مشکل دارند، 

مهرباني را بیاموزند.  

چشم انداز جمعیت زمین
 ســازمان ملل متحــد اخیــرا گزارشــي درباره  �

«چشم انداز جمعیت جهان ۲۰۱۹» منتشر کرده است 
که در زیر چند نکته برجسته آن مي آید:

  انتظار می رود جمعیت جهان در ۳۰ سال پیش رو  �
دو میلیارد نفر رشــد کند و به ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
نفر در ۲۰۵۰ افزایش یابد و در اواخر این سده می تواند 

با حدود ۱۱ میلیارد نفر، به اوج خود برسد.
  ۹ کشــور بیش از نیمی از رشــد پیش بینی شــده   �

جمعیت جهان تــا ۲۰۵۰ را تشــکیل می دهند: هند، 
نیجریه، پاکستان، کنگو، اتیوپی، تانزانیا، اندونزی، مصر 

و آمریکا.
در ۲۰۲۷، هند جای چین را از نظر جمعیت بگیرد. �
  جمعیت منطقه جنــوب صحرای آفریقا تا ۲۰۵۰  �

دوبرابر می شود. (افزایش ۹۹ درصدی)
  پیش بینی شــده اســت که نرخ باروری جهانی از  �

۲.۵ تولد امســال به ۲.۲ تولد به ازای هر زن در ۲۰۵۰ 
برســد. اکنون میانگیــن نرخ بــاروری در آفریقای زیر 

صحرا (۴.۶) تولد براي هر زن است.
 انتظــار می رود که امید به زندگــی در بدو تولد در  �

جهان، از ۷۲.۶ ســال در ۲۰۱۹ به ۷۷.۱ سال در ۲۰۵۰ 
افزایش یابد.

  مردم فقیرترین کشــورها هنوز هفت سال کمتر از  �
میانگین جهانی عمر می کنند.

  تا ۲۰۵۰، یک نفر از میان هر شــش نفر در جهان،  �
ســنش بالاتر از ۶۵ سال خواهد بود و جهان به سوي 

پیري مي رود.
 کاهــش تعداد جمعیتِ در ســن کار باعث ایجاد  �

فشار بر نظام های تأمین اجتماعی می شود.
 مهاجرت به عاملــی اصلی تغییــر جمعیتی در  �

برخی از کشورها تبدیل شده است.
بین ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ۱۴ کشــور یا منطقه 
شــاهد ورود بیش از یک میلیون مهاجر خواهند بود، 
درحالی که ۱۰ کشور شــاهد خروجی به همین شدت 
خواهند بود. برخــی از بزرگ ترین خروجی ها به دلیل 
تقاضا برای کارگر مهاجر (بنگلادش، نپال و فیلیپین) یا 
به خاطر خشونت، ناامنی و درگیری مسلحانه (میانمار، 
سوریه و ونزوئلا) خواهد بود. بلاروس، استونی، آلمان، 
مجارســتان، ایتالیا، ژاپن، فدراسیون روسیه، صربستان 
و اوکرایــن طی این دهه شــاهد ورود مهاجر خواهند 
بود و این باعث می شــود کاهش جمعیت حاصله از 

پیشی گرفتن میزان مرگ از میزان تولد، بی اثر شود.
ایــن گزارش، نقشــه  راهی به دســت می دهد که 
مسئولان در کجا باید به اقدام و مداخله دست بزنند. 
بسیاری از جمعیت های دارای رشد سریع، در فقیرترین 
کشــورهای جهان واقع شــده اند. رشــد جمعیت در 
این کشــورها چالش هــای جدیدی در تــلاش برای 
ازمیان بردن فقر، به دســت آوردن برابری بیشتر، مبارزه 
با گرســنگی و سوءتغذیه و بهبودبخشیدن به پوشش 
و کیفیت نظام های بهداشتی و آموزشی برای اطمینان 
از اینکه کسی نادیده انگاشته نشود، به وجود  می آورد.
در این گزارش تأیید شــده که جمعیت جهان، به 
دلیل امید بــه زندگی رو به افزایش و بــاروری رو به 
کاهش، در حال پیرشــدن اســت و تعداد کشورهایی 
که شــاهد کاهش جمعیت اند، رو به رشــد اســت. 
نتایج تغییــرات پیــش رو در اندازه، ترکیــب و توزیع 
جمعیت جهان، عواقب مهمی را برای دســتیابی به 
آرمان های توســعه پایدار در پی دارد؛ یعنی اهدافی 
برای بهترکردن شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی، 
در عین توجه به محیط  زیست که کشورهای جهان با 

آن موافقت کرده اند.  

 زیر آسمان جهان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 کلود سر 

سلام به فردا

وضعیــت فعلی جامعــه ما وضعیتــی نامتقارن 
است. اوایل وقتی اتفاقات مربوط به تحریم ها رخ داد، 
واکنش های مشــخص تر و منطقی تری به این موضوع 
از جانــب مردم دیده شــد؛ درحالی که رفتــار و تلقی 
گروه های اپوزیســیون نسبت به حاکمیت همچنان سر 
جای خودش بود، تأثیر مثبتی که رفتارهای غیرانسانی 
ترامپ روی جامعه ایرانی گذاشت، باعث شد اتحادی 
فراتر از سلیقه های سیاسی و جناحی بین مردم نسبت 

به حفظ وطن و غرورشان به وجود بیاید .
اکنون که با فشار اقتصادی شدیدی مواجه هستیم، 
فشاري که روزبه روز هم بیشتر می شود و برای همه هم 
مشهود است؛ به عنوان کسی که ناظر این وقایع است، 
باید بگویم که اکنون در جامعه فضای «سِرشده ای» به 
وجود آمده است. این روزها فشار اقتصادی آن قدر زیاد 
است که جامعه انگار دیگر دردی احساس نمی کند. ما 
یک جور بی تفاوتی در جامعه می بینیم و عکس العمل 
مردم خنثی شــده و این هم برای حاکمیت و هم برای 

مردم خطرناک است.
من حدود یک سال است که از اکران آخرین فیلمم 
یعنی «هزارپا» گذشــته است؛ یک ســال قبل از تولید 
هزارپا، وقتی می خواســتم فیلم جدیدم را تولید کنم، 

از همان ابتدا خواســته ام این بود که یک فیلم کمدی 
بســازم؛ یك فیلم کمــدي، چراکه می دانســتم مردم 
نیازی به افاضات روشنفکرانه افرادی مثل من ندارند 
و بیشــتر به ســرگرمی مفید و اســتاندارد نیاز دارند، 
حاصل این فیلم در اکران نشــان داد که اشــتباه فکر 
نکرده بودم؛ اما اکنون که با بچه های فیلم نامه نویس 
کار جدیدم مشــغول صحبت و برنامه ریزي هســتیم، 
می گویم محور الان ما باید امید باشــد؛ گوهر ناپیدایی 
که در شرایط بســیار بد امروز جامعه کم کم در حال  
محوشــدن اســت. امید جمعــی دارد از بین می رود 
و فضــای خطرناکــی در حال به وجود آمدن اســت.  
مســئولیت اجتماعــی به کلــی در حــال ازبین رفتن 
اســت. هم اکنون آدم ها به شــدت فردگرا شــده اند و 
امیــد به آینده و زندگی به شــدت تضعیف شــده و از 
بین رفته اســت. به نظرم با هر تعبیر و موضوعی که 
می خواهیم پیش برویم، فرض غالب و نخ تســبیح ما 
باید «امید» باشــد. اینکه امید از بین نرفته و می تواند 
دوباره شکل بگیرد و شور و حالی در مردم ایجاد کند، 
کاری که به نظر می رســد دیگر در توان دولت نیست. 
جامعــه باید از این وضعیت خطرناک نجات پیدا کند. 
جامعه مــا بیش از هر چیــزی نیــاز دارد که فضای 
امیدواری بــه وجود بیایــد؛ اما متأســفانه رفتارهای 
برخی از جریان ها در حاکمیت در راســتای ازبین رفتن 
امید در جامعه اســت، جریان هایی که فقط به دنبال 
زهرچشــم گرفتن و مصداق بارز یکی بر ســر شاخ بن 

می برید، هستند.

نخ تسبیح این روزهایمان باید امید باشد 

 ابوالحسن داودى 

 رسانه، جامعه، حریم خصوصى- قسمت آخر

موضــوع حریــم خصوصــی و مرزهــای آن، یک 
محدوده استثنائي و بسیار مهم دارد. افرادی که سرمایه 
مادی یا معنوی آنان برگرفته از مردم است و بر اساس 
آرای مســتقیم یا غیرمســتقیم مردم انتخاب شده یا با 
بهره گیــری از تریبون های رســمی و امکانات عمومی، 
محبوبیتی به دســت آورده اند و از این رهگذر، رشــد و 
ترقی یا انتفاع شخصی داشته اند، حریم خصوصی شان 

بسیار کوچک تر از اشخاص عادی جامعه است.
گفتار، رفتار و کردار اشخاص مشهور (سلبریتی ها) 
و مقامات رســمی، مســتقیما جامعه را تحــت تأثیر 
قــرار می دهد و از این رو جامعه نیــز حق دارد زندگی 
آنها را رصد کند تا ابهامات و اشــکالات را در رسانه ها 

روشنگری کند.
به عنوان مثال اموال، دارایی ها و میزان درآمد افراد 
بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می شود، اما  
شخصی که می پذیرد تا در مقام وزیر، نماینده مجلس، 
رؤسای سه قوه و... فعالیت کند، پیش از تصمیم برای 
حضور در این کســوت، پذیرفته اســت که این موضوع 
و مباحثــی از این دســت، جزء حریــم خصوصی وی 
محسوب نخواهد شــد و ذره بین رســانه ها (و مردم) 
می تواند عملکرد مالــی و اقتصادی او را رصد و نتایج 

پایش صادقانه و منصفانه خود را منتشر کند.
احســاس مســئولیت اجتماعی در افراد مختلف و 
به تبع آن کنشــگری و تلاش آنان بــرای اصلاح وضع 
موجود، نافی حریم خصوصی شــان نیست و برای این 
حریــم خصوصی کوچک و در عین حــال متفاوت نیز 
مرزی تعریف شده اســت. مرزی که حتی تفاوت میان 
قول و فعل افراد نیز مجوزی برای شکســتن آن نیست 

و تجاوز به حریم افراد و شکسته شــدن مرزهای حریم 
خصوصی آنان تحت هر عنوان و به هر بهانه و هدفی، 
نقض کرامت انســانی و اهانت بــه فضیلت و منزلتی 

است که خداوند بر بشر ارزانی داشته است.
در عصر ارتباطات، اطلاع رســانی سنتی دستخوش 
تحولی بنیادین شده و مفهوم تولیدکننده و مصرف کننده 
نیز دچار تغییرات جدی شده است. پتانسیل و ظرفیت 
رســانه ها در اقنــاع و هدایت افکار عمومــی، ارتقای 
ســطح آگاهی و بینش جامعه و اصلاح شئون زندگی  
مردم انکارناپذیر اســت و نیل به این اثرگذاری و توفیق 
(خصوصا در فضای مجازی)، در گرو آشــنایی جامعه 
با اصول اولیه و مباحث بدیهی در حوزه تولید و نشــر 

محتواست.
فرایندی که نخســتین گام آن، شناخت نیاز جامعه 
و ســپس اصــلاح برخــی از قوانین و تعریــف دقیق 
اصطلاحــات آن برای بهره برداری عمومی اســت. در 
ادامه این پروســه، آموزش عمومی مباحثی همچون 
اخلاق رســانه ای و اصول بدیهی این حوزه، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که احترام به «حریم خصوصی» 

افراد از مهم ترین آنهاست.
در روزگاری کــه اغتشــاش اطلاعــات در جایــگاه 
چرخش اطلاعات نشســته اســت و رســانه ها نقشی 
فراتر از واســطه ارتباطی بین فرســتنده و گیرنده را بر 
عهــده دارند و به عنــوان موجودی زنــده و پویا، خود 
نقش آفرینــی می کنند، لزوم تعریف واحد و صریحی از 
حریم خصوصی، اجتناب ناپذیر است و می تواند آغازی 

بر پایان حریم شکنی و حرمت شکنی ها محسوب شود.
آغازی که شاید اراده ای جدی در پیگیری آن وجود 
نداشــته باشــد، اما این ابزار و حربه «تسویه حســاب» 
همچون شمشیری دودَم اســت و با فراگیرترشدن آن 
«کســی مقیم حریم حرم نخواهد مانــد!» و پایانی که 
می توان آغــاز آن را در به جریان انداختن مجدد «لایحه 

حمایت از حریم خصوصی» مشاهده کرد.

استثناهایی براي عدم رعایت حریم شخصی

حذف کودک کار 

کار کــودکان در خیابــان با همه مشــکلات و 
آسیب هایش به نســبت کار در کارگاه ها و اماکن 
بسته، این امتیاز را دارد که از تحرک و آزادی عمل 

بیشتری برخوردار است.
بســیاری از کــودکان کار در خیابان که محل 
فعالیــت آنهــا نزدیک پارک هاســت، معمولا در 
ساعاتی از روز برای استراحت و بازی که از حقوق 

طبیعی آنان است، به پارک می آیند.
پــارک محله ما نیز بســیار نزدیــک خیابان و 
چهارراهی اســت که همیشه تعداد نسبتا زیادی 
از کودکان دختر و پســر از حــدود پنج  تا ۱۳-۱۲ 
ســال به تمیزکردن شیشه ماشــین ها می پردازند 
و معمــولا بــا ناراحتــی و گاه با رفتار نادرســت 

رانندگان روبه رو می شوند.
ایــن کودکان هنگام ظهر بــرای خوردن ناهار 
و خوابیدن روی چمن هــا و عصرها برای بازی با 
وســایل ورزشی به پارک می آیند. عصرها معمولا 
پــارک شــلوغ اســت و کــودکان و نوجوانان با 
خانواده های خود به پارک می آیند. در این هنگام 
کودکان کار بیشتر از آنکه بازی کنند و لذت ببرند، 
با مشکلات بســیاری روبه رو می شوند. نگاه های 
ســرد و طردکننــده خانواده ها به آنــان بی آنکه 
حرفی بزنند، آن قدر سنگین و گویاست که آنها با 
همه وجودشــان آن را حس می کنند و به همین 
علــت در این ســاعات به داخــل محوطه  بازی 
کودکان نمی روند. کنار آن می ایســتند و با نگاهی 
حسرت بار و گاه خشمگین و تمسخرآمیز به تماشا 

می پردازند.
در قســمت های دیگــر پــارک نیز کــودکان 
و نوجوانــان بــا انواع وســایل بازی خــود مانند 
دوچرخه، توپ، اســکیت و... به بازی مشغول اند 
و کــودکان کار نیز همچنان با اندوه و خشــم به 

تماشا ایستاده اند.
گاهــی رفتــار آنــان بــا کــودکان کار بهتر از 
بزرگ ســالان اســت و در مــواردی دوچرخــه یا 
اسکیت خود را دور از چشــم والدینشان به آنها 
می دهنــد. برخی نیز با غــرور و بی توجهی و گاه 

تحقیر از کنار آنها می گذرند.
بدون تردید تکرار روزانه چنین صحنه هایی در 
رفتار کودکان کار تأثیرگذار است و آنان را برحسب 
تفاوت هایی که با هم دارند، به ناامیدی، خشــم، 
انتقام گیری، حســادت، اندوه، احساس کم ارزشی 
و افســردگی می کشاند؛ خصوصیاتی که هر کدام 
می تواند بر ســلامت روانی این کودکان یا ارتباط 
سالم آنان با دیگران تأثیرات ناگواری داشته باشد.
برای کاهش این رفتارهای نادرســت، آموزش 
همگانــی، نقش مؤثــری دارد. در ایــن زمینه با 

کمبودهای اساسی روبه رو هستیم.
بر اساس قوانین مهاجرپذیری، کشورهایی که 
تمایل و توانایی این کار را دارند، موظف اند وقتی 
پناه جو یا مهاجری به کشورشــان می آید، به  ویژه 
درباره  کودکان، باید مانند یک شــهروند از حقوق 
اساسی خود ازجمله آموزش، بهداشت، احترام و 
زندگی شایسته برخوردار باشند. درست است که 
در شــرایط فعلی جامعه  ما برخی از این حقوق 
اساســی برای برخی از کودکان جامعه  ما تحقق  
نیافته اســت اما این امر نباید مانع از رسیدگی به 
وضعیت کــودکان پناه جو و مهاجر در کشــور ما 

باشد.
  مســئله دیگر رفتــار با این کودکان اســت. 
پیمان نامه  حقوق کودک که جمهوری اســلامی 
آن را پذیرفته است، به عنوان یکی از اصول خود، 
بر منع هر نوع تبعیض بین کودکان تأکید می کند. 
در ایــن زمینه باید فرهنگ ســازی و آموزش های 
لازم بــه مــردم ارائه شــود. در این مــورد نقش 
رسانه ها به ویژه «رســانه ملی» بسیار مهم است 
که متأســفانه کمتر به این موضوع مهم پرداخته  
شده اســت. چگونگی رفتار با انسان ها به ویژه با 
کودکان، صرف نظر از ملیت، جنســیت، موقعیت 
و... آنها چگونه باید باشــد، امر مهمی اســت که 
متأســفانه در جامعه  ما مغفول مانــده. یکی از 
شــرایط مهم مهاجرپذیری در هر کشــور، آگاهی 
مردم از چگونگی رفتار با آنان است. به مهاجران 
از نظر اقتصادی در کشــور ما  کم مهری می شود 
اما از نظر انســانی، حقوق آنان رعایت نمی شود. 
در ایــن زمینــه تشــکل های غیردولتــی به  ویژه 
سازمان هایی که در حوزه  حمایت از کودکان کار، 

فعالیت دارند، نقش مهمی بر عهده دارند.
کــودکان چــه ایرانــی و چــه غیرایرانــی در 
جامعه ای که فقر و فاصله  طبقاتی شــدت دارد، 
با مشکلات بســیاری روبه رو هستند. در این مورد 
شــاید با هم تفاوت چندانی نداشــته باشــند. در 
بســیاری از مــوارد، در ارتباط با کــودکان کار در 
خیابان، تشــخیص کودکان ایرانی و افغانستانی 
دشــوار اســت. هر دو عمدتا به علت فقر به کار 
اجبــاری می پردازند و از بســیاری از حقوق خود 
محروم  هســتند. اســتثمارگران کودکان، به سود 
خود می اندیشــند، نه به ملیت، جنســیت و... و 

تداوم این روند را خواستارند.
به همین علت است که کار کودکان، با وجود 
شــعار جهانــی امیدبخش «حــذف کار کودک» 
همچنان تداوم دارد. حذف کار کودک جز با تغییر 
ســاختارهای اقتصــادی – اجتماعــی نظام های 

موجود، امکان پذیر نیست.

 یادداشت

تجربه دیگران

کشــتارهای جمعی، جنگ های بی پایان و اختلاف 
عقیده های منجر به نسل کشــی، در طــول تاریخ رخ 
داده اســت و پیشینیان پشیمان از این رخدادها سعی 
کرده اند تا یادبودی برای این اتفاق های دردناك خلق 
کنند؛ یادگارهایی که شــاید سبب شود گامی به سوی 
صلح و آرامش برداشــته شود. اما در این میان گه گاه 
دغدغه امروزی یعنی ثبت خود در عکس هایی از این 
مکان سبب می شــود تا واکنش و احساسات دیگران 

برانگیختــه شــود. برخــی از 
این مکان ها را ســایت «سفر» 
فهرســت کرده است. اردوگاه 
آشــویتس در لهســتان همان 
جایــی اســت کــه نازی های 
آلمــان به عنــوان اردوگاه کار 
اجباری، آن را ســاخته بودند. 
نیویورک  یادبود ۱۱ سپتامبر در 

از یک فواره با ۱۱ قســمت تشــکیل شده است که هر 
کدامشــان نام کسانی را که در حادثه ۱۱ سپتامبر جان 
خــود را از دســت داده  اند، به خودشــان اختصاص 
داده اند. درخت بازمانده ۱۱ سپتامبر نیز درختی است 
که در پی این حادثه دلخراش از بین نرفت و به عنوان 
یادبودی از این حادثه تلقی می شود. بیش از ۵۸ هزار 
نفر در طول جنگ ویتنام جان خود را از دســت دادند 
و به نشــان یادبود آنها دیواری در واشنگتن دی ســی 
ســاخته شده است که نام کشته شدگان روی آن درج 
شده است.  پارکی به عنوان یادبود فاجعه هیروشیما 

و برای ادای احترام به تلفات این واقعه و همین طور 
حمایت از صلح جهانی در ژاپن ســاخته شده است. 
یک ساختمان گنبدی که در طول این حادثه به صورت 
کامل تخریب نشــد و ظاهرش حکایت از این فاجعه 
غم بار دارد. یک مجســمه کودک نیز در پارک یادبود 
صلح هیروشــیما ساخته شده است که نماد کودکان 
بســیاری اســت که در طول این حادثه جان سپردند. 
بسیاری با این مکان ها عکس گرفته اند اما هر بار این 
بحث پیش آمده کــه آیا این 
کار اخلاقی اســت یــا نه؟ در 
سال ۱۹۹۴ میلادی حدود۸۰۰ 
هــزار نفر در روانــدا، یکی از 
به دست  آفریقایی،  کشورهای 
قومــی به نــام هوتو کشــته 
شــدند. تا به حال یادبودهای 
متعــددی برای آن ســاخته 
شده  اســت؛ برای مثال یک یادبود نسل کشی در شهر 
کیگالی در رواندا ساخته شده است که پیکر ۲۵۰هزار 
نفــر از آن حادثه در آن وجــود دارد. هرچند هرکدام 
از ما بایــد قبل از گرفتن عکس ســلفی در مکانی از 
مقررات آن باخبر باشیم و احترام مکانی را که در آن 
حاضر شــده ایم در نظر بگیریم، اما شاید بهترین اتفاق 
این است که از گرفتن عکس و سلفی با هر مکانی که 
کشتار دســته جمعی در آن رخ داده یا جنایتی در آن 
صورت گرفته اســت یا عده زیادی به علت ماجرایی 

کشته شده اند، خودداری کنیم. 
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